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 در مطالعات تطبیقی در المیزان کارکرد اصول عقلائی محاوره

 2، سمیه صیادی1نیکزاد عیسی زاده 

 چکیده

روش شناسی در فهم معیارها و شیوه های صحی  کشف معرفت از منابع مربیوط  اهمیت 

به عنوان اصلی ترین منبع در این راه بر کسی پوشییده  جایگاه قرآن  است و در هر علمی

تاسیر المیزان از جمله تااسیری است که از جنبه های مختلیف میی تیوان بیدان     یست. ن

پرداخت. یکی از ابعادی که می توان آن را مورد توجه قرار داد مطالعات تطبیقی المیزان 

می باشد. علامه طباطبایی هر چند که به طور شااف به تطبیق و مقایسه در تاسیر خود 

ات تطبیقیی و مقایسیه ای فراوانیی در طیو  تاسییر قابیل       اشاره نکرده اسیت،اما مطالعی  

ملاحظه می باشد .علامه در تاسیر خود نظریات و آرا  ماسران و لغت شناسان مختلایی  

را ذیل تاسیر از آیه ارائه داده است و هر کجا بحث تطبیق و مقایسه مطرح اسیت،پس از  

ف از نگارش این مقاله طیرح  ذکر تاسیر ماسران به تحلیل و یا نقد آنها پرداخته است.هد

ایده یکی از روشهای مطالعات تطبیقی  به نام کارکرد اصو  عقلائی محاوره در مطالعات 

تطبیقی در المیزان است. بدین معنا که علامه با چه نوع قواعید و چگونیه وارد مطالعیات    

تطبیقی شده است و با بررسی مصداقی ،نیوع قواعید بیه کاررفتیه در مطالعیات تطبیقیی       

المیزان از جمله:قاعده سیاق)قرینه پیوسته لاظی(، انواع دتلتها در آیه،شان نزو  هیا بیه   

عنوان قرائن پیوسته غیر لاظی،تاسیر آیه با آیات دیگر و روایات)قرائن ناپیوسیته(، مبنیا   

بودن علم و علمی از جمله آرا صحابه و تابعین واحتراز از ذکر بطون آیات و چگونگی بیه  

 ن قواعد روش علامه در این نوع مقایسات بیان می گردد.کار گیری ای

، اصیو   : المیزان،علامه طباطبایی،قواعد،روش شناسی،سییاق،مطالعه تطبیقیی  کلید واژه

 عقلائی.

                                                             
      نمرکیییز تحقیقییات علیییوم قییرآن ،حیییدیث و طییب دانشیییگاه علیییوم پزشییکی تهیییرا     .دانشیییار  3

nikzadiesazadeh@gmail.com  

   sayadi.kosar@gmail.comر،مدرس حوزه و دانشگاه ،مرکز تخصصی کوث))دکترای تاسیر تطبیقی4.طلبه سط  2
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 مقدمه -1 

علامه طباطبایی از جمله اندیشیمندانی اسیت کیه در بحیث تاسییر و فلسیاه درخشیید        

نان معارفی برخوردار است که خواننده .تاسیر المیزان که حاصل تلاش علامه است ،از چ

پس از هر بار خواندن معارف جدیدی به دست  می آورد .تاسیر المیزان از جملیه کتیب   

تاسیری اجتهادی است که می توان گات از همه زوایا به آییات پرداختیه و چنید بعیدی     

آرا   است .یکی از ابعادی که مورد توجه علامه بوده و ازآن غالت نورزییده اسیت بررسیی   

ونظرات ماسرین دیگر است.به چنین دیدگاهی که پس از بیان آرا  ماسرین دیگر به نقد 

و تحلیل آن ها پرداخته باشد،مطالعات تطبیقی گاته می شود .هر چند که علامه از ایین  

واژه بهره نگرفته است اما در تاسیر آیات ،بسیار زیاد از مطالعات تطبیقیی و مقایسیه ای   

این نوع نگرش در تاسیر المیزان بیان گر آن است کیه ییک ماسیر بیه     بهره جسته است.

تمام دیدگاهها و آرا  قبل از خود احاطه و اشراف داشته و در مواردی آن ها را پذیرفتیه و  

به نوعی وجه اشتراک با نظر علامه وجود داشته و در مواردی نیز آن ها را بررسیی و نقید   

که آنجا نیز موارد افتراق دییدگاهها را بییان میی    و یا حتی فاسد و نادرست خوانده است،

کند .با این نوع نگاه خواننده تصویری شااف و دقییق از جوانیب مختلیف آییه بیه دسیت       

آورده و به راحتی می تواند نظریه صواب از ناصواب را تشخیص داده و درک کند .در این 

ییزان نگیارش شیده    مقاله که با هدف بررسی یکی از روشهای مطالعیات تطبیقیی  در الم  

است، مسلما احصا  تمامی موارد تطبیقی وجود نداشته و ناگزیر مواردی به عنوان نمونیه  

مورد روش شناسی قرار گرفته است . نگارش این مقاله می تواند راه و افق روشینی را بیه   

 سوی خوانندگان برای انجام تحقیقات عمیق تر در این تاسیر گرانبها باز کند .

 تحقیقسوالات -1-1

 مطالعات تطبیقی در المیزان به چه معناست؟-3

 منظور از روش شناسی در مطالعات تطبیقی چیست؟-2

علامه با چه نوع قواعدی وارد مطالعات تطبیقی شده و چگونیه از ایین قواعید در    -1

 تطبیق بهره جسته است؟
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 پیشینه-2-1

ه روش مطالعیه  ریشه مطالعات تطبیقی در مقایسیه هیای قرآنیی وجیوددارد.در قیرآن بی      

ایین شییوه در    (از33رعد/-10/انعام/6مقایسه ای در موارد متعددی اشاره شده است.)زمر/

(.از طرفیی یکیى از   13،د3136برخی تااسیر نیز استااده شده است.)رضیایی اصیاهانی،  

موضوعاتى که در بستر گسترش مباحث مربوط به علیوم و معیارف قرآنیى در دوره اخییر     

هیاى  ان و محققیان اسیلامى قیرار گرفتیه اسیت، شیناخت روش      مورد توج یه تاسییرپژوه  

باشد که این امر تا پی  از تدوین کتیاب معیروف گلیدزیهر بیا نیام      تاسیرى ماس ران مى

کیه پیی  از او جیز آنچیه     به طور ج دى رایج نبوده، چه این« مذاهب التاسیر الإسلامى»

« طبقیات الماس یرین  »هیاى  وى در بحثجلا  الد ین سیوطى، کوزه کنانى، داودى و ادنه

اند و در آن به مع رفى کوتاه شمارى از ماس یران و ویژگیهیاى تاسییر هیر ییک      انجام داده

هیاى اخییر و در   اند، کار قابل ملاحظه دیگرى صورت نگرفته است.آنچه در دهیه پرداخته

راستاى شناسایى و شناساندن ماس ران و آثیار تاسییرى آنیان صیورت گرفتیه اسیت، بیه        

اتّجاهیات  »)روشهاى تاسیرى ماس یران(  « مناهج الماس رین»اصطلاحاتى چون؛  پیدای 

)انییواع تاسیییر( انجامیییده   « التاسیییر لییوان»هییاى تاسیییرى(،  )گییرای « التاسیییر

باشد، چه ایین کیه دربیاره تعیابیر     است.اصطلاحات جدید، منحصر به موارد یاد شده نمى

و نظیایر آن نییز، بیه کیار گرفتیه       «المدارس التاسیری ه»، «طرق تاسیرى»دیگرى چون 

توان چارچوب معنایى هر یک را بیه  شود.با توجه به تنو ع و کثرت این اصطلاحات، مىمى

شناسیان  هیا نییز از طیرف روش   که کاربرد ایین واژه شکل دقیق تعیین نمود، افزون بر آن

تلاشیهایى   توان گات این امر است کهباره مىتاسیر، یکسان نبوده است، ولى آنچه دراین

که تاکنون به منظور شیناخت و مع رفیى ماس یران و آثیار و روش تاسییرى آنیان صیورت        

.در زمینیه روش  گرفته، جوانب متعد دى از چگونگى این آثار را بیه بررسیى نمیوده اسیت    

شناسی  مطالعات تطبیقی در المیزان نیز  تا کنون تحقیقیی صیورت نگرفتیه اسیت.تنها     

نگیارش شیده   "نوشته علی اتوسیی "مه طباطبایی در المیزان روش علا "کتابی با عنوان 

که به طور کلی روش علامه را در تاسیر بیان می کند و به مطالعات تطبیقی بیه صیورت   

خاد نیز اشاره ای ندارد .البته این نکته نیز حائز اهمیت است ؛با توجه به تعریای که در 

کلی روش شناسی بیا روشیی کیه در     این مقاله از واژه روش شناسی خواهیم داد ،به طور

کتب دیگر بیان شده است اساسا متااوت خواهد بود .مقاتت دیگری نییز در حیوزه روش   
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شناسی مطالعات تطبیقی در تاسیر قیرآن از جملیه نوشیته دکتیر محمید علیی رضیایی        

 اصاهانی نیز نگارش شده است که وجه اشتراکی با این مقاله ندارد .

 چهارچوب مفهومی بحث -2

اصل او  در هر علمی آن  است که دقت و ظرافت در معنا شناسی و تمیییز اصیطلاحات   

مورد توجه قرار گیرد.لذا اصطلاحات باید به دقت تبیین و تعریف گردد تیا هیدف اصیلی    

 محقق نیز روشن شود .

 روش شناسی -1-2

شده است. در مورد روش ،تعاریف مختلای ارائه شده است،و تعاریف یکسانی از آن ارائه ن 

مقصود از روش تاسیرى، مستند و یا مستنداتى اسیت کیه ماسیران در    "برخی گاته اند:

نییز  « منهج تاسیرى»توان به اند که از آن مىگرفتهفهم و تاسیر آیات قرآن از آنها بهره 

( در جیای دیگیر ایین    331:د3130)میودب، "تعبیر کرد. آن مستند یا نقل است یا عقل

اى که ماسر جهیت رسییدن بیه معنیا و     روش تاسیر یعنى شیوه"گونه تعریف شده است:

گزیند؛ مانند روش تاسیر قرآن به قرآن، یا قرآن به سنّت، یا قرآن به لغیت  مراد آیه برمى

(برخی دیگر گاته اند: روش تاسیرى امرى اسیت فراگییر کیه    32:د3133)ایرانی قمی،"

ختلاف در آن، باعث اختلاف در کیلّ  گیرد و اى آیات قرآن به کار مىماس ر آن را در همه

(عیده  41:د3132شود و آن چیزى جز منابع و مستندات تاسیر نیست.)شاکر،تاسیر مى

ای نیزقائلند بر اینکه روش های تاسیری استقرائی است و در طو  زمیان قابیل افیزای     

 «تاسییر نقلیى  »است .و نمی توان تعریف عقلی و حصری برای آن ارائه داد. مبنا و روش 

تاسیر اجتهیادى ییا   »مبنا و روش  -«.تاسیر به ر ى»مبنا و روش  -«.تاسیر به مأثور»یا 

مبنیا و روش   -«.تاسییر رمیزى  »مبنیا و روش   -«.تاسیر اشیارى »مبنا و روش  -«.عقلى

( ایشان بیین مبیانی و روش خلیط    331:د3131عمید زنجانی،«.)تاسیر قرآن به قرآن»

نکرده اند. اما به نظر میی رسید در تمیامی تعیاریف     کرده اند ومیان آن دو تمایزی مطرح 

فوق دقت نظر تزم در بحث روش شناسی انجام نگرفته است.برخی از محققین نیز منابع 

تاسیری را با روشهای تاسییری خلیط کیرده انید . در واقیع میی تیوان  جیامع تیرین و          

 کاملترین تعریف از روش را چنین بیان کرد:
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(در اصطلاح: 330/د4:ج3133فتن می باشد .)دهخدا،روش در لغت:اسم مصدر از ر

-2نوع قواعیدی کیه بیه کیار گرفتیه میی شیود.        -3روش دو مو لاه در درون  خود دارد:

(.درواقع بیرای دسیتیابی بیه روش    1:د3163چگونگی به کار گیری قواعد.)عیسی زاده ،

از آن قاعیده  یک ماسر در تاسیر باید دانست ماسر چه قاعده ای را به کار برده و چگونه 

پس مراد از روش شناسی آن است که ببینییم علامیه طباطبیایی در     استااده کرده است.

مطالعات تطبیقی یا مقایسه ای که در المیزان داشته است بر اسیاس چیه قواعیدی و بیه     

 نحوی وارد تاسیر تطبیقی شده است..

قواعید نییز   از آن جا که در تعریف روش ،قواعد نق  اساسی دارد،تزم است ماهیوم  

 تبیین گردد.

 قواعد -2-2

( و در 31/د30:ج3133در لغت  قاعده به معنیای پاییه، اسیاس و ریشیه اسیت.)دهخدا،     

اصطلاح به معنای دستور العمل ها و فرمو  های تاسیری که ماسر در چیارچوب آنهیا و   

 (1کند را قواعد گویند.)عیسی زاده ،همان،دبر اساس آنها اقدام به تاسیر می

 طالعات تطبیقیم -3-2

دو یا چند پدیده، به شناسایی بین شود که در آن با مقایسه ای اطلاق میبه تلاش علمی

ها در بینشان پرداخته و به منظور یافتن علیل ایین اخیتلاف و    ها و اختلافوجوه شباهت

هیای میورد نظیر، میورد تجزییه و تحلییل قیرار        تشابه، ادلیه و مبیانی هیر ییک از پدییده     

 مساله مبتنی بر چهار فرایند خواهد بود: اینگیرد.می

 ی مقایسه بین دو یا چند پدیده3

 ها در بین پدیده هاها و اختلافی شناسایی وجوه شباهت2

 ی یافتن علل این اختلاف و تشابه1

هیییای میییورد  یییی تجزییییه و تحلییییل ادلیییه و مبیییانی هیییر ییییک از پدییییده    4

 (211:د3130نظر)قراملکی،

مطالعیات  »معنیای میورد نظیر میا از     آن اسیت کیه   آن چه مهم و قابل دقت اسیت  

ای است. یعنی تلاشی که برای تشیخیص مواضیع وفیاق و    های مقایسه، بررسی«تطبیقی
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آید. در این مطالعات بیه صیورت طبیعیی، پیس از     خلاف بین دو یا چند نظر به عمل می

عوامیل  رو هستیم که علل و ه مقایسه نقاط مشترک و اختلافی نظرات، با این پرس  روب

ورزییم کیه پیس از بررسیی تمیامی      ها چیست؟ از این رو تأکید میاین وفاق و یا اختلاف

نقاط اشتراک و اختلاف آرا، نقاط قوت و ضعف دتیلشان نییز بیا هیم مقایسیه و بررسیی      

هیا  شوند.بنابراین موضوع مطالعات تطبیقی، عبارت از شناسایی، تحلیل و مقایسه شباهت

ات موجود در یک و یا در بیین چنید نظیام و میذهب فکیری و ییا       های آرا و نظرو تااوت

.)عیسیی  باشدفقهی، بیا توجیه بیه دتییل و عوامیل میؤثر در پییدای  ایین نظیرات میی          

 (31و34،د3163زاده،

باشد و علّامه آن را به عربى نگاشته مىجلد  20المیزان فى تاسیر القرآن: در  -4-2

 آن نیز به رشته تحریر در آمده است. و سپس به فارسى ترجمه شده است.و مختصر

نتیجه: در روش شناسی مطالعات تطبیقیی در المییزان بیه دنبیا  آن هسیتیم کیه       

مطالعات تطبیقی و مقایسه ای را به صیورت میوردی احصیا کیرده، سیپس روش علامیه       

طباطبایی را در این  مقایسات و تطبیقات مورد بررسی قرار دهییم .بیا ایین توضیی  کیه      

چه نوع قواعدی استااده کرده  و چگونگی به کار گییری آن قواعیدرا نییز بییان     علامه از 

 نماییم. 

 چهارچوب نظری بحث -3

با توجه به مااهیم ارائه شده ،تزم است مااهیم نظری بحث تبییین گیردد. تزمیه انجیام      

چنین تحقیقی آن است که مروری برمطالعات تطبیقیی المییزان داشیته ومیواردی را بیه      

 وردی مورد تحلیل قرار دهیم.صورت م

 مطالعات تطبیقی در المیزان-1-3

مراد از مطالعات تطبیقی آن میواردی اسیت کیه علامیه طباطبیایی در آن جیا تحلییل و        

بررسی  داشته ودیدگاههای مختلف را با نظر و دییدگاه  خیود میورد مقایسیه قیرار داده      

ازمند تحقیقی جداگانه اسیت  است.مسلما احصا و جمع آوری مواردتطبیقی در المیزان نی

.اما مطالعه موردی بیان گر آن است که علامیه ذییل تااسییر آییات، بسییار از مطالعیات       

 تطبیقی خصوصا از ماسران شیعه و سنی بهره جسته است.
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 قواعد به کار رفته و چگونگی به کار گیری آن در المیزان -2-3

ظی( در تطبیق آراء قاعده تفسیر قرآن به قرآن)قرینه ناپیوسته لف-1-2-3

 مفسران با یکدیگر 

یکی از قواعد تاسیر این است که ماسر باید تمام قرائن اعم از قرائن پیوسته و ناپیوسیته  

را در تاسیر آیات لحا  کند؛ چراکه عقلا در محیاورات خیود تمیام آنچیه را مقصودشیان      

بیرای وی تکییه    کنند، بلکه بر قرائن شیناخته شیده  است با الاا  به شنونده منتقل نمی

های ماسیر  دانستهگیرند. برخی از پی کرده و آنها را نیز در ادای مقصود خود به کار می

آید و بر اساس قاعد  مذکور باید حتماً در تاسیر دخالیت  از قرائن آیات الهی به شمار می

 کنند و اگر ماسری به آنها اعتنا نکند، در حقیقت برخی از اموری را کیه دا  بیر مقصیود   

 .خداوند است را  لحا  نکرده است

در گاتگیوى موسیى )علییه     "هاروُنَ فأََرسْلِْ إِلى "مورد تطبیق :عدم تعلل در جمله 

 السلام( با خداى سبحان

( مییی 31)شییعرا /"هییاروُنَ فأََرسْیِیلْ إِلییى  "تاسیییر آیه:علامییه در تاسیییر جملییه   

  با تصدیق هارون و ییارى او  فرماید:منظور از این مقدمه این بوده که رسالت و ماموریت

بهتر و سریعتر انجام شود، نه اینکه خواسته باشد از زیر بار سنگین رسیالت شیانه خیالى    

اى کند.علامه کلام  آلوسی را نیکو شمرده و می گوید:در تاسیر روح المعانى یکى از ادلیه 

  و جملیه  ، بین سه جملیه او "فارسل "کند این است که: جملهکه بر این معنا دتلت مى

کنید کیه بیا    قرار گرفته چون این قرار داشتن اعیلام میى   "وَ لَهمُْ علََیَّ ذَنْبٌ "چهارم یعنى

جمله چهارم ارتباطى دارد و اگر سخنان موسى از باب تعلیل و شیانه خیالى کیردن بیود،      

آخر همه جملات در آید، نه میا قبیل آخیر) روح المعیانى، ج      "فارسل "بایستى جمله:مى

(.و این دلیلى که روح المعانى آورده دلیل خیوبى اسیت، ولیى از آن روشینتر     31، د 36

وَ  خَیِی هیاروُنُ هیُوَ    "( 11)قصیص/ "قا َ رَبِّ إِنِّی قَتلَْتُ مِنْهمُْ ناَْساً فأَخَافُ  نَْ یقَْتلُوُنِ "آیه

باشید  (میى 14)قصص/"یکَُذِّبوُنِ  َفصَْ ُ مِنِّی لِساناً فأََرسْلِهُْ مَعِی رِدْ اً یصَُدِّقُنِی إِنِّی  خَافُ  نَْ

خواسیته  فهماند: منظور موسى )ع( از این سخنان تعلل نبوده، بلکه مىکه به صراحت مى

 134/د33:ج3134تر شیود. )طباطبیایی،  تر و راه  به هدف نزدیککار دعوت  صحی 

- 130 ) 
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نوع قاعده و چگونگی به کار گییری آن: واضی  اسیت کیه علامیه در ایین تطبییق و        

مقایسه ازقرینه ناپیوسته لاظی بهره جسته است. هر چند در این تطبیق دلیل آلوسیی را  

آیات توسط آیات دیگر )قرینه ناپیوسته لاظی(به  می پذیرد،اما با استااده ازقاعده  تاسیر

این نتیجه می رسد که مراد  حضرت موسی)ع(از آن جمله تعلل و شیانه خیالی کیردن از    

سیوره شیعرا از آییات سیوره      31. در واقع علامه برای تبیین آیه بار مسئولیت نبوده است

قصص بهره جسته وبه اصطلاح مراد جدی خداوند را با استااده از آیات دیگیر بییان میی    

 کند .

 قاعده سیاق در تطبیق آراء مفسرین-2-2-3

یکی از قرائن پیوسته لاظی قاعده سیاق می باشد که به عنوان قرینه پیوسته لاظیی  در  

تلت الاا  و عبارات بر مقصود نق  دارد و  در مراد استعمالی میتکلم اثیر میی گیذارد     د

(.اصل قرینه بودن سییاق و تیاثیر آن در تعییین واژه هیا  و مایاد      333:د3131.)رجبی،

(.علامیه نییز از ایین قاعیده     320جمله ها یکی از اصو  عقلائی محیاوره اسیت.)همان،د  

 بسیار بهره جسته است  

 مراد از کلمه عباد در آیه: إنِْ تکَاْرُوُا فَإنَِّ اللَّهَ غَنیِیٌّ عیَنکْمُْ وَ ت یرَْضیى    مورد تطبیق:

 (3لِعِبادِهِ الکْاُرَْ وَ إنِْ تَشکْرُوُا یرَْضهَُ لکَمُْ )زمر/

تاسیر آیه:علامه در این آیه پس از آن که  مرجع ضمیر در یرضه را بیه شیکر برمیی    

عیام اسیت و شیامل     "لِعِبادِهِ الکْاُرَْ وَ ت یرَْضى "در جمله "عباد "گرداند می فرماید: کلمه

شود،و پس از بیان این مطلیب میی گوید:زمخشیری گاتیه اسیت:       جمیع بندگان خدا مى

إنَِّ عِبادِی لَیْسَ لَکَ علََیْهمِْ سیُلْطانٌ   "منظور از این کلمه اشخاد خاصى است که در آیه

 ".( سیخن از آنیان رفتیه و آنیان عبارتنید از     42)سیوره حجیر/   "اوِینَإِلَّا منَِ اتَّبَعَکَ منَِ الْغ

(. علامه سیپس  کیلام زمخشیری را    331، د 4)زمخشری، ج "و یامعصومین "مخلصین

نقد کرده و می گوید: این تاسیر صحی  نیست چرا که تزمیه ایین تاسییر آن اسیت کیه      

یده، مگیر معصیومین کیه از    بگوییم: خدا ایمان را براى مؤمنین و کار را براى کاار پسیند 

ایشان ایمان خواسته و از کار حاظشان فرمیوده اسیت. ایین تاسییرى اسیت کیه بسییار        

 کند.ناپسند و سیاق جدا  آن را رد مى
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نوع قاعده و چگونگی به کارگیری آن: در این تطبیق علامه بیه روشینی اشیاره میی     

د . علامیه در تیرجی    کند که کلام زمخشری مخالف سیاق آیات است و آن را نمی پیذیر 

آرا ماسرین بر یکدیگر به سیاق دقت داشته و سییاق آییات را بیر قیو  ماسیرین دیگیر       

ترجی  می دهد و این چنین از قاعده سیاق بهره جسته و می فرماید:اگر معناى آیه ایین  

باشد آن وقت آیه اشعار دارد به اینکه خیدا کایر را بیراى کایار پسیندیده اسیت.در ایین        

نییاز  کلام اینگونه می شود که بگوییم: اگر کیافر شیوید خیدا از شیما بیى      صورت برگشت

پسندد، چون ایمان را بیراى آنیان پسیندیده و امیا     است، و براى انبیای  مثلا کار را نمى

پسیندد، و اگیر کایران کنیید همیین      همین شکر را مىاگر شما شکر کنید براى شما هم

پایه و ساقط است، مخصوصا از بسیار سخیف و بىپسندد. و این معنا کاران را برایتان مى

کنید.علاوه بیر   نظر وقوع  در سیاق آیاتى که بشر را به سوى خدا و شکر او دعیوت میى  

این، انبیا داخل در شکرگزارانند، و خیدا شیکر و ایمیان را برایشیان پسیندیده، و کایر را       

 "یا را نام ببرد و بارماید:برایشان نپسندیده، پس دیگر چه معنایى دارد که دوباره تنها انب

 "وَ إنِْ تَشیْکرُوُا یرَْضیَهُ لکَیُمْ    "بیا اینکیه قیبلا یعنیى در جملیه      "لِعِبیادِهِ الکْاُیْرَ   وَ ت یرَْضى

خشیییینودى خییییود را از انبیییییا در ضییییمن همییییه شییییکرگزاران اعییییلام کییییرده    

وره (.در واقع علامه با توجه دقیق به سیاق آیات در سی 133،د33بود.)طباطبائی،همان:ج

مبارکه زمر چنین تاسیری از زمخشری را رد کرده و مراد خداوند را تبیین میی نمایید.و   

بیه   "فیان الله غنیی عینکم   "این جمله را دفع توهمی می داند که ممکن است از عبیارت  

 ذهن کسی بیاید .

 قاعده سیاق در تطبیق آراء مفسرین در روایات تفسیری-3-2-3

و  "سیُرُرٍ مُتقَیابلِِینَ   إخِوْانیاً علَیى   "یر و بیان مراد جملیه: مورد تطبیق:بیان روایات در تاس

 (43)حجر/اى توسط راویانتطبیق آن بر عده

تاسیر آیه:ماسرین برای بیان مصادیق این آیه به رواییاتی تمسیک جسیته انید کیه      

علامه ذیل این آیه از آن ها چنین نقل می کند:در تاسیر برهیان از حیافظ، ابیو نعییم از     

سندش از ابى هریره روایت کیرده کیه گایت: علیى بین ابیى طالیب )ع( از رسیو           رجا 

تریم؟پییامبر )د(فرمودنید   خدا)د(پرسید یا رسو  اللَّه کدامیک از ما در د  تو محبوب

تو گرانقدر تری و فاطمه محبوب تر و حسنینو حمزه و شیعیانت را در کنار حیوض کیوثر   

ها قرار دارید،آن گیاه رسیو  خیدا    هم بر تخت در بهشت می بینم و چون برادرانى مقابل
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و فرمودند: آن چنیان در برابیر    "سرُُرٍ مُتقَابلِِینَ إخِوْاناً علَى ")د( این آیه را قرائت کردند:

.(و نییز در  6، ح 143، د 2نگریید .)البرهیان، ج  هم هستید که به پشت سر یکدیگر نمى

خیواهم  رد شدم، فرمیود: مین میى   همان کتاب است آمده که گات: بر رسو  خدا )د( وا

میان شما امت، عقد اخوت برقرار کنم، همانطور که میان ملائکه برادرى برقرار اسیت. آن  

سیُرُرٍ   إخِوْانیاً علَیى   "گاه به على فرمود: تو برادر مین هسیتى، و سیپس تیلاوت فرمودنید:     

ى دیگیر نظیر   و فرمودند: دوستانى که دوستیشان براى خداست بعضى به بعض "مُتقَابلِِینَ

(. علامه پس از ذکیر ایین دو رواییت از زرکشیی     33، ح 143، د 2کنند )البرهان، ج مى

احیدى پشیت    "فرمیوده  "سرُُرٍ مُتقَیابلِِینَ  علَى "می فرماید:در این دو روایت که در تاسیر

اشیاره   "کننید دوستان خدایى بعضى به بعضیى نظیر میى    "و یا "نگردسر دیگرى را نمى

اینکه تقابل در آیه، کنایه از این است که در آنجا دیگیر ماننید دنییا در پیى      اند بهفرموده

هیا از دلهایشیان بییرون رفتیه اسیت،و      عیب جویى یکدیگر نیسیتند، چیون غیل و کینیه    

جویى به خاطر کینه درونى است، و این خود یک معناى لطیاى اسیت )طباطبیایی،   عیب

 (230و233/د: 32:ج3134

ه کار گیری آن:علامه معتقد است سیاق آیه با این اختصاد نوع قاعده و چگونگی ب

نمی سازد و می گوید:.در حقیقت آیه در خصیود بییان حیا  متقیین اسیت  و متقیین       

برادرانی هستند که که در برابر تخت ها روبروی یکدیگر تکیه زده اندو استشیهاد رسیو    

یه فقط در باره اهل بییت  خدا )د( به آیه از باب تطبیق کلى بر مصداق است، نه اینکه آ

)ع( ناز  شده باشد پس نمی توان آیه را تخصیص زد . علامه در رد ییا قبیو  رواییات از    

سیییاق بهییره جسییته اسییت.و در قبییو  اکثییر روایییات،آن چییه را مناسییب سیییاق بییوده    

 است،پذیرفته است.

 قاعده سیاق در تطبیق  اختلاف قرائات با یکدیگر -4-2-3

   "روحنا"ائت در کلمه مورد تطبیق:اختلاف قر

 "تاسیر آیه:علامه طباطبایی در تاسییر و قرائیت مشیهور کلمیه روحنیا میی گویید:       

 "آیید کیه فاعیل کلمیه    از ظاهر سیاق بر میى  -"فأََرسْلَْنا إِلَیْها روُحَنا فَتَمَثَّلَ لَها بَشرَاً سوَِیًّا

تاده شیده  گردد پس روحى که به سوى مریم فرسضمیرى است که به روح بر مى "تمثل

بود به صورت بشر ممثل شد، و معناى تمثل و تجسم به صورت بشیر ایین اسیت کیه در     
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مریم به این صورت محسوس شود، و گرنه در واقع باز همان روح اسیت نیه   حواس بینایى

بشر.و چون از جنس بشر و جن نبود، بلکه از جینس ملیک و نیوع سیوم مخلوقیات ذوى      

  وصف نموده، و ملک نامیده، و آن فردى را کیه میامور   العقو  بود که خدا او را در کتاب

قلَْبِکَ بِإِذنِْ  منَْ کانَ عَدوًُّا لِجِبرِْیلَ فَإِنَّهُ نزََّلهَُ علَى "وحى است جبرئیل نامیده، مثلا فرمود:

 قلُْ نزََّلیَهُ روُحُ القْیُدُسِ میِنْ    "(و جاى دیگر او را روح خوانده، فرموده:63 /سوره بقره) "اللَّهِ

( 364 /سیوره شیعرا  ) "قلَْبِکَ نزََ َ بهِِ الرُّوحُ الأْمَِینُ علَى "( و نیز فرموده:302/نحل ) "رَبِّکَ

( لیذا از همیه   40 /سیوره حاقیه   إِنَّهُ لقَوَْ ُ رسَوُ ٍ کرَِیمٍ) "و نیز او را رسو  خوانده و فرمود:

م شید همیان   توان فهمید که آن روحى که براى مریم بیه صیورت بشیرى مجسی    اینها مى

جبرئیل بوده است.سپس به قرائت نادرستی که مجموعیه مین التااسییر بیدان پرداختیه      

انید ایین اسیت کیه     از تاسیرهاى نادرستى که براى آیه کرده اشاره کرده و می گوید:یکى

گردد، کیه فسیادش روشین    مراد از روح، عیسى است، و ضمیر در تمثل به جبرئیل بر مى

 "و نادری که سیوطی در درالمنثور بدان اشاره کرده که کلمیه است.همچنین  قرائت شاذ 

اى بیوده کیه بیراى    را با تشدید نون خوانده، و قائل است: روحنّا اسیم آن فرشیته   "روحنا

میریم مجسییم شیده، و او غیییر جبرئییل روح اتمییین بیوده، کییه فسیاد اییین نییز روشیین       

 (43/د34: ج3134)طباطبایی،است

هیاى نیادر را رد  کیرده و میورد     ار گیری آن: علامه قرائتنوع قاعده و چگونگی به ک

دهد، خصوصا هنگامى که سیاق آیات از چنین قرائتى ابا داشیته باشید ییا    انتقاد قرار مى

نصود قرآن، آن معنى را تائید نکند. در این تطبیق نیز علامه با استااده از ظاهر سییاق  

از همیان سییاق و دتلیت آییه در      نتیجه می گیرد که ضمیر تمثل به روح بر میی گیردد  

داده است نتیجه میی گییرد کیه چنیین      "روحنا "مقایسه با قرائتی که سیوطی از کلمه 

بیر اسیاس    قرائت و تاسیری نادرست است .و می توان چنین نتیجیه گرفیت کیه علامیه     

 .دهدسیاق آیات، قرائت برخی از راویان را بر قرائت راویان دیگر ترجی  می

مبنا بودن علم و علمی )آراء صحابیان و تابعان(در تطبیق قاعده -5-2-3

 روایات تفسیری

یکی دیگر از قواعد تاسیری آن است که تمیام دتییل و مسیتندات تاسییر بایید از امیور       

قطعیییی و یقینیییی وییییاچیزی کیییه بیییه منزلیییه آن اسیییت باشییید و بیییه اصیییطلاح     

است که شیواهد   (ومقصود از آن این26و33،23/د1باشد.)مظار،ج"علمی"یا"علم"اصو 
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و دتیل یاد شده برای تبیین مااد استعمالی و مراد واقعی آیات،بایید از امیور قطعیی  واز    

نظر عقلا قابل اعتماد باشد .یکی از مصادیق این مبنا روایات وآرا  صیحابه و تیابعین میی    

 باشد که علامه در تاسیر خود از آن استااده کرده است .

اره روز شجره و تجدید بیعت مسلمانان با رسیو  اللَّیه   مورد تطبیق: ذکر روایاتى درب

 )د(

لقََدْ رَضِیَ اللَّهُ عیَنِ الْمیُؤمِْنِینَ إِذْ یُبایِعوُنیَکَ تَحْیتَ     »تاسیر آیه:علامه در تاسیر آیه: 

گویید: معنیاى   میى « اًالشَّجرََ ِ فَعلَمَِ ما فِی قلُوُبِهمِْ فأََنزَْ َ السَّکِینةََ علََیْهمِْ وَ  ثَابَهمُْ فَتْحاً قرَِیب

آیه این است که، خداوند از صدق و اخلاد مؤمنان، هنگام بیعت با پییامبر آگیاهى دارد.   

چیرا کیه عمیل در    « لقَیَدْ رَضیِیَ اللَّیهُ   »مترتب است بیر  « فَعلَمَِ ما فِی قلُوُبِهمِْ»پس جمله: 

شید نیه   گیرد که همراه با صیدق نی یت و اخیلاد با   صورتى مورد رضایت خداوند قرار مى

اینکه صرف ظاهر و شکل عمل براى مقبولیت آن کافى باشد. آنگاه روایتی  به نقل از ابن 

همانیا آرامی  روح بیر    "عباس در در  المنثور را جهت تایید این مطلب ذکیر کیرده کیه :   

 (34/د 3)سیوطی، ج "کسانى ناز  شد که وفادارى آنها مشخص شده بود.

علامه در این تطبیق از در المنثور روایتیی از   نوع قاعده و چگونگی به کارگیری آن:

ابن عباس آورده است و در ادامه آن را مورد تحلیل و بررسی قرار نداده است .ایین بیدان   

معناست که علّامه با استااده از گاتار صحابه و تابعان در صدد تبیین آیات قرآنى برآمیده  

هاى زییادى از  در تاسیر المیزان گاتهو از گاتار صحابه و تابعان نیز استااده نموده است. 

خورد که علّامه از آنها استااده کیرده اسیت .ایین بیر خیلاف      صحابه و تابعین به چشم مى

گاته عده ای است که معتقدند شیعیان و ماسرین فقط از کلام ائمه )علییهم السیلام(در   

که بهیره   (.شایان ذکر است104ق:د 3134)گولدزیهر،  تاسیر آیات استااده می کنند .

گیری از گاتار صحابه و تابعان و حجیت قو  آنان  شرایط خاصیی در تاسییر آییات دارد    

 که باید مورد دقت قرار گیرد.

ترجی  قاعده سیاق بر قاعده مبنا بودن علم و علمی در روایات -6-2-3

 تفسیری 

   آنمورد تطبیق:مثلى متضمن هشدار نسبت به کاران نعمت و زنهار از عذاب مترتب بر 
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ضرََبَ اللَّیهُ مَثلَیًا قرَیْیَةً کانیَتْ آمِنیَةً مُطمَْئِنَّیةً یأَتِْیهیا رزِْقُهیا رَغیَداً          "تاسیر آیه:در آیه

اى را شیرح  (علامه می فرماید : این مثلى است که خداى تعالى آورده قرییه 332)نحل/"...

تادن پیغمبیرى  دهد که تمامى ما یحتاج اهل  را فراهم نموده و این نعمتها را با فرسمى

برایشان تمام کرده و به حد کما  رسانده است، آن پیغمبر ایشان را به آنچه مایه صیلاح  

ورزند و آن فرستاده را کند و آنان به نعمتهاى او کار مىدنیا و آخرتشان است، دعوت مى

کنند، خدا هم نعمت  را به نقمت و عذاب مبد  نمود.اما  طبرسی می گوید: تکذیب مى

وایین قیو  را بیه ابین      ذکور مثلى کلى نیست، بلکه حکایت حا  خصود مکه استآیه م

(علامیه  ایین   112/د32:ج3134)طباطبیایی، عباس و قتاده مجاهد نسیبت میی دهید.    

روایت را نقد کرده و می گوید: هر چند آیه شریاه قابل تطبیق بیا مضیمون ایین رواییات     

عمیومى باشید بیه عنیوان مقدمیه و      آیید کیه مثلیى    است، و لیکن از سیاق آیات بیر میى  

هیاى حیلا  و حیرام و    چینى براى براى آیات بعدى  کیه در آن آییات از خیوردنى   زمینه

 شود)همان(همچنین نهى از تشریع حلا  و حرام بدون اذن خداوند صحبت مى

نوع قاعده و چگونگی به کار گیری آن:در واقع علامه طباطبایی با اسیتااده از اصیل   

اهنگی روایت با سیاق آیات،حجیت قو  صحابه را رد می کند ،هر چنید  سیاق و عدم هم

همانطور که اشاره شد در بسیاری از تطبیقات از قو  صحابه بهره جسته و بدون نقید آن  

ها را ذکر کرده است و این نشان می دهد که علامیه قیو  ایشیان را رد نمیی کنید ولیى       

ده و همانند هر سخن دیگرى قابل نقید  ها فاقد حجی ت ذاتى بومعتقد است که این گاته

هیا را بیر دیگیر سیخنان ماس یران و سیایرین مقید م        .با این حا ، این گاتهو بررسى است

اند و این امر دارد .شاید علّت این امر آن باشد که آنان به عصر نزو  قرآن نزدیک بودهمى

ره و کناییه، کیه در   خود موجب شده که آنها به قرائن حالی ه و شأن نیزو  آییات و اسیتعا   

هاى حالی ه هستند و دیگر عواملى که نزدیکى به دوران نزو ، سیبب  حقیقت از نوع قرینه

 (213:د3133شود، احاطه داشته باشند.)اتوسی،فهم آیات قرآن مى

قاعده قرائن پیوسته)سیاق( و ناپیوسته لفظی  درتطبیق اقوال -7-2-3

 مفسرین در تفسیر آیات 

 از ناس واحده و زوج او در آیه او  سوره نسا  مورد تطبیق: مراد

تاسیر آیه:علامه طباطبایی در تاسیر کلمه ناس واحده می گوید:از ظاهر سیاق بیر  

حوا است کیه پیدر و میادر     "زوجها "آدم )ع( و مراد از "ناَْسٍ واحِدَ ٍ "می آید که مراد از
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از ظیاهر قیرآن کیریم بیر      باشیم و به طورى کهنسل انسان است که ما نیز از آن نسل مى

شوند هیم چنیان کیه از آییات زییر      آید همه افراد نوع انسان به این دو تن منتهى مىمى

 /سیوره اسیرا    )"خلَقَکَمُْ منِْ ناَْسٍ واحِدَ ٍ، ثمَُّ جَعلََ مِنْها زوَجَْها "آید که:همین معنا بر مى

(، و 23/سوره اعراف )" خَرَْجَ  َبوََیکْمُْ منَِ الْجَنَّةِ یا بَنِی آدَمَ ت یاَْتِنَنَّکمُُ الشَّیْطانُ کَما "(.32

یوَْمِ القِْیامةَِ لیَأحَْتَنکِنََّ ذُرِّیَّتیَهُ إِلَّیا     لَئنِْ  خََّرتْنَِ إِلى "آیه زیر که حکایت گاتار ابلیس است:

د (.ایشان در ادامه کلام ماسرین دیگر از جمله قتاده،سدی و ابن مجاهی   32)اسرا /"قلَِیلًا

در آییه شیریاه    "زوج او "و "نایس واحید    "اند :مراد ازراذکر کرده و می گوید:آنان گاته

شیود، در  مطلق ذکور و اناث نسل بشر است که کل بشر از مجموع پدر و مادر متولد میى 

شود : هر یک نار از شما نوع بشر، از یک پدر و مادر و ییا بیه   نتیجه معناى آیه چنین مى

اید، بدون اینکه در این معنا فرقى میان شما باشد، فرد بشر خلق شده عبارت دیگر: از دو

یا  َیُّهَا النَّیاسُ   "خواهد افاده کند که آیه:بنا به گاته این ماسرین  آیه شریاه همان را مى

کیْرمَکَمُْ عِنیْدَ اللَّیهِ    وَ جَعلَْنیاکمُْ شیُعوُباً وَ قَبائیِلَ لِتَعیارَفوُا إنَِّ  َ     إِنَّا خلَقَْناکمُْ منِْ ذکَرٍَ وَ  ُنْثى

فرماید: هان اى مردم ما شیما را از  کند، و مى( آن را افاده مى31/سوره حجرات ) " تَقْاکمُْ

یک نر و یک ماده آفریدیم، و شیما را تییره تییره و قبیلیه قبیلیه نمیودیم تیا یکیدیگر را         

اسیت، و خلاصیه    تیر بشناسید، و از میان همه شما، آنکه با تقواتر است نزد خیدا، گرامیى  

ماادش این است که شما افراد بشر، از این جهت که هر ییک متولید از پیدرى و میادرى     

هستید هیچ فرقى ندارید.و وجه نادرستى این احتما  روشن است، بیراى اینکیه: ایشیان    

بین دو آیه، یعنى آیه سوره حجرات و آیه سیوره نسیا فیرق واضیحى     غالت کرده از اینکه

 "ه حجرات در مقام بییان ایین جهیت اسیت کیه افیراد انسیان از نظیر        است زیرا، آیه سور

یکسانند، و هیچ فرقى در این جهت ندارند که هر یک آنان از پیدرى و   "حقیقت انسانیت

اند، پس دیگر جا نیدارد یکیى بیر دیگیرى تکبیر ورزد و      مادرى از جنس بشر، متولد شده

آن هم تقوا اسیت.و امیا آییه سیوره     خود را از دیگران بهتر بشمارد، مگر به یک ملاک که 

خواهد بیان کنید کیه افیراد    نسا که مورد بحث ما است در مقام دیگرى است، این آیه مى

یک واقعیتند، و با همه کثرتى که دارنید همیه از ییک     "حقیقت و جنس "انسان از حیث

ایین معنیا    "نِسا ً ...وَ بَثَّ مِنْهُما رجِالًا کَثِیراً وَ  "اند، مخصوصا از جمله:ریشه منشعب شده

 "و "نایس واحید    "شود، چنین معنایى با این احتما  که میراد از به روشنى استااده مى

سازد، گذشیته از ایین دلییل، آن معنیا بیا      هاى بشرى باشد نمىتمامى نر و ماده "زوج او
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کند ، سازگارى ندارد. ایشان احتمالى که بعضیى از  غرضى که سوره نسا آن را تعقیب مى

اندرا  به هیچ وجه درست نمی دانید .)  داده "زوجها "و "ناس واحده "سرین در معناىما

 (234/د  4: ج3134طباطبایی،

نوع قاعده و چگونگی به کار گیری آن:.علامه در این تطبییق از دو قاعیده تاسییری    

 بهره جسته است:

ااده از قرینه غیر پیوسته لاظی؛ یعنی اسیت  -2قاعده سیاق)قرینه پیوسته لاظی(-3

آیات دیگر.ایشان ابتدا با بهره گیری از قاعده سیاق میراد از نایس واحیده را بییان کیرده      

،سپس به کمک آیات دیگر و تاسیر قرآن به قرآن این معنا را تایید کیرده و کیلام دیگیر    

ماسران را رد می کند .یکی از قواعد تاسیری مشیهور علامیه تاسییر )تاسییر قیرآن بیه       

تااده از قرائن غیر پیوسته لاظی است که در مطالعیات تطبیقیی خیود    قرآن( یا همان اس

نیز از آن بهره جسته است.در واقع تلایقی از دو قاعده فوق و بهیره گییری توامیان آن در    

تاسیر آیات را می توان به عنوان یک روش عقلائی محاوره ای در تاسیر معرفی کرد  که 

 از آن بهره جسته است.علامه در مقایسه آرا  ماسرین با یکدیگر 

 قاعده دلالت التزامی در تطبیق آراء مفسرین -8-2-3

 مورد تطبیق:عدم اشتراط دوری از شرک و گناهان کبیره فقط در ایمان به خدا  

در این آیه  الَّذِینَ آمَنوُا وَ لیَمْ یلَْبِسیُوا إِیمیانَهمُْ     "ایمان"تاسیر:علامه در تاسیرکلمه 

در  "ایمیان  "( می گوید:او  اینکه: میراد از 32)انعام/الأْمَنُْ وَ همُْ مُهْتَدوُن بِظلُمٍْ  وُلئِکَ لَهمُُ

آیه مورد بحث، مطلق ایمان به ربوبیت است، نه فقط ایمان به ربوبیت آفریدگار عالم.دوم 

در آیه به معناى مطلق چیزهایى است که براى ایمیان مضیر بیوده و آن را     "ظلم "اینکه:

در آیه هم به معناى مطلق ایمنى از شقاوت  "امن "ازد. هم چنان کهسفاسد و بى اثر مى

ها است، هم دورى و خلاصى از مطلق عذاب "اهتدا  "و عذاب گناهان است. و نیز مراد از

گر چه به حسب مورد، تنها منطبق بر رهایى از خصود عذاب شرک است. سیوم اینکیه:   

شیود.علامه در ادامیه بیه سیخنان     اطلاق ظلم بر حسب اختلاف مراتب ایمان مختلف مى

یکی از ماسرین که از وی نامی نمی برد اشیکا  گرفتیه و میی گوید:بعضیى از ماسیرین      

اند: در آیه شریاه، ایمنى منحصر در کسیانى شیده   طورى دیگر آن را تاسیر کرده و گاته

وقتیى  که ایمان به خدا آورده، و ایمان خود را هم مخلوط به ظلم نکرده باشند.بنا بیراین  

عمومیت آیه حمل بر اطلاق آن شود یعنى موضوع ایمان در بین مراعیات نگردد،.سیپس   
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هاى دنیوى و مجیازات قیانونى و   اضافه می کند که ایمنى مطلق از عقاب اخروى و عذاب

جزائیات دین )نه از ترس هیبت و جلا  کبریایى که مخصود اهل کمیا  اسیت( بیراى    

شید کیه تنهیا    داشت معنای  این مىیاه اطلاق نمىهیچ مکلاى جایز نیست.واگر آیه شر

اند ایمین  اند و ایمان خود را مخلوط به ظلم بزرگ )شرک( ننمودهکسانى که ایمان آورده

باشند و دیگران از عقاب بر اصو  دین که عقابى است همیشگى ایمن نبیوده، نسیبت   مى

و اطیلاق اسیت، بیه    پس ظاهر آیه عموم "هاى دیگر هم بین خوف و رجا هستندبه عقاب

اند.علامه اشکلاتی را برتاسییر  دلیل اینکه صحابه رسو  خدا )د( از آن عموم را فهمیده

این ماسر وارد کرده و می گوید:او  اینکه: فهم صحابه هیچ دتلتى بر عموم معناى ظلیم  

به آن وسعتى که وى گاته است ندارد، زیرا بی  از این نبوده که صیحابه از کلمیه ظلیم،    

اند و این اخص از مدعاى او است.دوم اینکیه: عمیوم ظلمهیایى    اى معصیت را فهمیدهمعن

آور نیست، نسبت به مدلو  آیه اجنبى است، زیرا آیه شریاه تنها در مقام بییان  که عقاب

این است که یکى از آثار ایمان را که همان اهتیدا  و ایمنیى از عقیاب اسیت و همچنیین      

بییان فرمایید، و    -اندازدکه ایمان را از اثر مى -لمى استشرط آن را که همان دورى از ظ

شود مثل غذا خوردنى کیه از  این از جهتى همان معصیت است، ولى معصیت شمرده نمى

روى اشتباه به تندرستى صدمه زند. روشن است که اثر ایمان را که همان امین و اهتیدا    

ى کیه بیا قطیع نظیر از ایمیان      سازد. آیه شریاه در مقام بیان جمییع آثیار  است تباه نمى

باشد. و به عبارت دیگر،برداشت سخن براى بیان ظلم و آثیار  شود، نمىمترتب بر ظلم مى

آن نیست، بلکه موضوع سخن بیان آثار ایمان به خدا است.سوم اینکه: خود این ماسر در 

قیاب  آید که ایمنى مطلیق از ع از این بیان این نتیجه به دست مى "ضمن بیانات  فرمود:

از  "هاى دنیوى و مجازات قانونى شرعى براى هیچ مکلاى صحی  نیسیت اخروى و عذاب

پرسیم با چنین اعتراف صریحى، دیگر گاتن اینکه آیه شریاه مطلیق اسیت، چیه    وى مى

معنا دارد؟ و این چه مطلقى است که حتى یک مصداق هم ندارد؟ و آیا چنین مطلقیى را  

چهارم اینکه: معنایى که این ماسر در آخر کیلام  در ضمن حجت ذکر نمودن لغو نیست؟

صیحی  نیسیت، زییرا     "مراد از ظلم خصود شرک است "خود براى آیه اختیار کرده که

گوییم کیه  شود، و اگر ما مىلاظ آیه عام است و شامل همه اقسام ظلم و همه گناهان مى

خصیود شیرک، از   آیه دتلت دارد بر اینکه ایمان در تاثیر خود مشروط است به نبیودن  

این باب نیست که مراد از لاظ عام خصود این معنا است،بلکه از بیاب انطبیاق عیام بیر     



 

 

می
ه عل

لنام
فص

دو 
- 

ت 
العا

 مط
امه

وهن
ی پژ

صص
تخ

می
سلا

ا
 

وثر
ک

 | 
ان 

مست
و ز

ییز 
پا

931
8

   | 
 

 

932 

مورد خاصى است. زیرا استعما  لاظ عام و اراده معناى خاد، آنهم بدون قرینه حالیه و 

 (233-234،د3یا مقالیه از بلاغت قرآن دور است.)طباطبائی،همان:ج

یری آن:علامه این نوع تاسیر را با ذکیر چهیار دلییل    نوع قاعده و چگونگی به کار گ 

رد کرده و با در نظر گرفتن نوع دتلت آیه،که خیود یکیی از قواعید تاسییری اسیت ،بیه       

تحلیل آن پرداخته و استااده از قرائن حالیه و مقالیه را به عنوان قواعد تاسیری معرفیی  

ده از دتلت التزامی آیه ییا  (درواقع علامه با استاا231/د3:ج3134می کند. )طباطبایی،

قلیی زاده،  همان دتلیت تنبییه و ایما کیه آن نییز از سییاق کیلام بیه دسیت میی آیید )          

یقین به اراده متکلم می برد و با استااده از قرینه مقام پی به خصوصیت .(332:د3136

کنید  مورد در آیه می برد.و با استااده از دتلت التزامی آیه کلام ماسرین دیگر را رد می 

. 

قاعده سیاق، اصلی در تعیین مکی و مدنی بودن سور در تطبیق آراء -9-2-3

 مفسرین 

 مورد تطبیق:مکى بودن سوره رعد و اشاره به اقوا  دیگر در این مورد

تاسیر آیه:علامه طباطبایی در ابتدای سوره رعد می گوید:این سوره به طورى که از 

آید تمامی  در مکه ناز  شیده، و  است برمىسیاق آیات  و از مطالبى که مشتمل بر آن 

از طبرسی هم نقل شده که گاته است:: همگى آن مکى است مگر آخرین آیه آن کیه در  

 "مقاتیل  "و "بیه کلبیى   "ناز  شیده، و ایین قیو  را    "عبد اللَّه بن سلام "مدینه در شان

مضیمون   بینییم کیه  اند. علامه می فرماید: این قو  صحی  نیسیت، زییرا میى   نسبت داده

وَ الَّیذِی  ُنیْزِ َ إِلَییْکَ میِنْ      "آخرین آیه آن، همان مضمون اولین آیه آن است که فرمیوده: 

.همچنین طبرسی در جای دیگر می گوید:تمامى سوره در مدینه نیاز  شیده   "رَبِّکَ الْحقَُّ

و یکى هم آیه بعیدى آن،   ،"وَ لوَْ  نََّ قرُآْناً سُیِّرَتْ بهِِ الْجِبا ُ ... "مگر دو آیه از آن، یکى آیه

انید. علامیه ایین قیو  را نییز      نسبت داده "قتاده "و "عکرمه "و "حسن "و این قو  را به

نادرست شمرده و می گوید: زیرا مضامین آن با وضعى کیه مسیلمین در مدینیه داشیتند     

وَ ت ییَزا ُ   "کند.همچنین آلوسی در روح المعانی چنین می گویید: تنهیا آییه   تطبیق نمى

، در مدینه، و بقییه در مکیه نیاز  شیده اسیت.      "ذِینَ کاَرَوُا تصُِیبُهمُْ بِما صَنَعوُا قارِعةٌَ ...الَّ

علامه به این قو  آلوسی ایراد گرفته و می گوید: گویا صیاحب ایین قیو  اعتمیاد کیرده      

انید، و چیون   مسلمین بعد از هجرت به مدینه و قبل از فت  مکه داشتهاست بر وصاى که
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آیه میذکور بیا آن وضیع انطبیاق دارد، گاتیه کیه در مدینیه نیاز  شیده اسیت            دیده که

 (133/د33:ج3134.)طباطبایی،

نوع قاعده و چگونگی به کارگیری آن:همان طور که پیداست علامه سییاق آییات را   

به عنوان اصلی در مکی و مدنی بودن آیات و سوره ها به کیار میی بنیدد. هرگیاه سییاق      

ینکه، مضمون آیات متناسب است با آنچه در مکیّه و ییا در مدینیه    آیات شهادت دهد به ا

.علامه در آیات بعد بیان میی کنید   جریان داشته نتیجتا آیه به ترتیب مکّى یا مدنى است

نشان گر مکی بیودن ایین سیوره اسیت و بییانگر        1تا3که هدف سوره رعد ،و سیاق آیات 

( ناز  شده همگى حقّ است و باطیل  این مطلب است که آنچه از کتاب بر نبى  اکرم )د

در آن راه ندارد زیرا دعوت قرآن کریم مشتمل بر کلمه توحید است کیه آییات آفیرین     

چون برافراشتن آسمانها و گسترش زمین و تسخیر خورشید و ماه و امثیا  اینهیا همگیى    

 بر آن دتلت دارد.

(در قاعده در نظر گرفتن قرینه پیوسته غیر لفظی )شان نزول-11-2-3

 تطبیق آراء مفسرین بر یکدیگر

مسلما آگاهی از فضای نزو  و اسباب نزو  آیه در فهیم آییات بسییار میوثر اسیت.و      

توجه به این گونه امور در فهم کلام،یک اصل و قاعده عقلائی است  که میان همه عقلا و 

 هر دین و مذهبی رواج دارد .به همین دلیل نیز ماسیرین در تاسییر آییات از آن کمیک    

 گرفته  و علامه نیز در مطالعات تطبیقی خود نیز از آن بهره گرفته است.

 سوره بقره 213و  211مورد تطبیق:توضی  معنای آیات 

غرض این سوره بیان این معنا است که حیق عبیادت خیداى تعیالى ایین      تاسیر آیه:

ن آورد، است که عبد، به تمامى آنچه او به زبان پیامبران  بر بندگان  نیاز  کیرده ایمیا   

بدون اینکه میان پیامبران او فرقى بگذارند.خداى سبحان سوره را با صیاتى شیروع کیرد    

که واجب است هر فرد با تقوایى متصف به آن صات بوده باشد، و آن صات عبارت اسیت  

فرماید: بندگان با تقیواى  از اینکه بر بنده خدا واجب است از عهده حق پروردگار برآید.مى

دارنید، و از آنچیه خیدا روزیشیان کیرده انایاق       ان دارند و نماز را به پا مىاو، به غیب ایم

آورنید، و بیه   کنند، و به آنچه بر پیامبر اسلام و سایر رسوتن نیاز  کیرده، ایمیان میى    مى

آخرت یقین دارند. و به دنبا  چنین صاتى است که خدا آنان را مورد انعیام قیرار داده و   
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و دنبا  این مطلب به شرح حا  کاار و منافقین پرداخیت،  هدایت قرآن را روزیشان کرد، 

و سپس بطور ماصل، وضع اهل کتاب و مخصوصا یهود را بیان کرد، و فرمود کیه خیداى   

ها گرامیشان داشیت،  تعالى با هدایت کردن آنان بر ایشان منت نهاد، و با انواعى از نعمت

ز با طغییان و عصییان نسیبت بیه     و مورد عنایات عظیمى قرار داد، ولى در مقام تلافى، ج

ها و انکار او و رسوتن  و دشمنى بیا فرشیتگان  و تارقیه انیداختن     خدا و کاران نعمت

میان رسوتن و کتب او بر نیامیده، و عکیس العملیى نشیان ندادنید، خیداى تعیالى هیم         

 همانگونه با آنان مقابله کرد، که با تکالیاى دشوار و احکامى سخت، از قبیل به جیان هیم  

میمون و خوک مسخ شدن، و بیا صیاعقه و عیذاب    افتادن، و یکدیگر را کشتن و به صورت

آسمانى معذب نمیودن، محکومشیان نمود.سیپس در خاتمیه سیوره، بیه همیین مطالیب         

فرماید: اینها بر خلاف آنان هسیتند،  برگشته، بعد از بیان وصف رسو  و مؤمنین به او مى

قبو  و اطاعت کیرده، بیه خیدا و ملائکیه و کتیب و       اینان هدایت و ارشاد خدا را تلقى به

رسوتن او ایمان آوردند، بدون اینکه میان هیچ یک از پیامبران فیرق بگذارنید، و بیا ایین     

طرز رفتار، موقف خود را که همانا موقف بندگى است که ذلت عبودیت و عزت ربوبیت بر 

میام معنیا دعیوت حیق را     آن احاطه دارد، حاظ کردند، چون مؤمنین در عین اینکه بیه ت 

اند، به این مطلب اعتراف دارند که از ایااى حق بندگى و اجابت دعوت خیدا  اجابت کرده

عاجزند، چون اساس و پایه هستیشان بر ضعف و جهل است.و به همیین جهیت گیاهى از    

کننید، ییا دچیار    کنند، یا فراموش مىتحاظ نسبت به وظائف و مراقبت از آن کوتاهى مى

ند، و یا در انجام واجبات الهى کوتاهى نموده، ناسشان با ارتکاب گناهیان بیه   شوخطا مى

سیازد،  کند، و ایشان را بیه ورطیه غضیب و مؤاخیذه خیدا نزدییک میى       ایشان خیانت مى

همانطور که اهل کتاب را قبل از ایشان به آن نزدیک ساخت، از ایین جهیت بیه سیاحت     

عا می کنند .علامه می فرمایید:این آییات   مقدس خدا و به عزت و رحمت او پناه برده و د

در مقام نسخ آیه قبل نیستند چرا که برخی ماسیرین)از آن ماسیرین نیامی نمیی بیرد(      

مضمون این دو آیه را وابسته و مربوط به مضمون آیه قبل می دانند ، و معتقدند این آییه  

را نسیخ کنید،   فرسا و ما ت یطیاق بیود   می خواهد آیه قبل را که مشتمل بر تکلیف طاقت

حکایت گاتار مردمى است کیه بیه میا ت یطیاق مکلیف       "... آمنََ الرَّسوُ ُ "آیه اولى یعنى

اند، و آیه دومى ناسخ آن تکلیف است.علامه سپس گاتار این ماسرین رانقد کیرده و  شده

تر است، چیون در  می فرماید:گاتار ما با روایاتى که در شان نزو  سوره وارد شده، مناسب

اند: این سوره در مدینه ناز  شد، زیرا هجرت رسو  خدا) د( به مدینیه  نزو  گاته شان
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و مستقر شدن  در آن شهر مقارن است با استقبا  کامل میؤمنین آن شیهر، کیه انصیار     

دین الهى بودند، و با جان و ما  خود به نصرت رسو  خدا د قیام کردند، و نییز مقیارن   

ه، که به خاطر خدا دست از زن و فرزند و ما  و وطین  هاى اهل مکبود با از خودگذشتگى

کیرد کیه   خود شسیتند، و بیه رسیو  خیدا د پیوسیتند، چنیین میوقعیتى ایجیاب میى         

تعالى از دو طائاه تشکر و ستای  کند، که دعوت او و پیامبرش را اجابیت کردنید،   خداى

اى بیر  ، تا انیدازه "القْوَْمِ الکْافرِِینَ  َنْتَ موَْتنا فَانصْرُْنا علََى "فرماید:البته آخر آیه هم که مى

گییرى اسیلام   کند که درخواست آنان در اوائل شکلاین معنا دتلت دارد، چون اشاره مى

بوده است.در آیه شریاه نکاتى عجیب از اجما  و تاسیر و اختصارگویى بیه جیا، و اطالیه    

عادت و کما  اسیت، بیه   به مورد، و رعایت ادب عبودیت، و بیاناتى جامع در آنچه مایه س

 (332-336، د2: ج3134کار رفته است.)طباطبایی،

نوع قاعده و چگونگی به کار گیری آن:علامه برای بیان این مطلب ضیمن آن کیه از   

سیاق آخر آیات برای مقصود خود بهره می جوید اما اصلی ترین قاعده ای که به کار میی  

حیوادث و  »لاظی است.علامه معتقد اسیت:  برد استااده از شان نزو  و قرینه غیر پیوسته

وقایعى که در روزهاى دعوت براى پیامبر را داده است و نیز نیازهاى ضرورى نسبت بیه  

احکام و قوانین اسلامى سبب نزو  بسیارى از سور و آیات گردیده است و شیناخت ایین   

د :3111،ىطباطبائ) کند.اسباب تا حد  زیادى در فهم آیه و معانى و اسرار آن کمک مى

تواند نص  قرآنى را توضی  داده و میا  اى است که مى(و معتقد است شأن نزو  قرینه321

 (102:د3133را به جهت معینى رهنمون سازد.)اتوسی،

 قاعده احتراز ازذکر بطون در تطبیق روایات تفسیری -11-2-3

ت )علییهم  روایاتى که ماردات آیه نور را به رسیو  خیدا و اهیل بیی    مورد تطبیق:مضمون 

 کنند صرفا تطبیق است نه تاسیرالصلا  و السلام( تطبیق مى

نور پس از تاسیر و شرح ماصلی که از آییه میی    11علامه طباطبایی یل آیه تاسیر:

در توحید است که از امام صیادق )ع( رواییت    دهد ،در بحث روایی آیه چنین می فرماید:

سیؤا  شید،    "الأَْرْضِ مَثلَُ نوُرِهِ کمَِشکْا ٍ فِیها مصِیْباحٌ  اللَّهُ نوُرُ السَّماواتِ وَ "شده که از آیه

حضرت فرمود: این مثلى است که خدا براى ما اهل بیت زده که پیغمبیر و ائمیه )د( از   

ادله خدا و آیات اویند، آیاتى که مردم به وسییله آن بیه سیوى توحیید و مصیال  دیین و       
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علامه می گوید:این روایت از قبیل اشاره  "شوندشرایع اسلام و سنن و فرائ  هدایت مى

به بعضى مصادیق است و آن افضل مصادیق است که رسو  خدا )د( و طاهرین از اهیل  

شیود و انبییا  و   بیت آن جنابند، و گرنه آیه شریاه به ظاهرش شامل غیر ایشان نییز میى  

کیه همیه   گردد.بله، عمومیت آیه ایین قیدر هیم نیسیت     اوصیا  و اولیا  همه را شامل مى

مؤمنین را هم شامل شود، چون در وصف مصادیق صااتى را قید کیرده کیه شیامل همیه     

سازد و معلوم است کیه  شود، مانند اینکه بیع و تجارت ایشان را از یاد خدا غافل نمىنمى

شوند.روایات متعددى غیر نام بردگان هر قدر هم ایمانشان کامل باشد باز دچار غالت مى

ارد شده که ماردات آیه نیور را بیه رسیو  خیدا )د( و اهیل بییت او       هم از طرق شیعه و

کند و این البته صرف تطبیق است نه تاسیر، دلییل اینکیه تطبییق اسیت نیه      تطبیق مى

 (361/د 31: ج3134تاسیر، اختلاف این روایات است.) طباطبایی،

ا  نوع قاعده و چگونگی به کیار گییری آن:علامیه در ایین تطبیقیات اغلیب از  اقیو       

ماسرین شیعه  روایات را نقل کرده است .ایشان این روایات را از باب مصیداق دانسیته و   

به ظاهر آیه تمسک کرده و فراتر نرفته است.در واقع علامه توجیه بیه نیص و ظیاهر آییه      

رامقدم دانسته و از ذکر بطون خودداری می کنید .البتیه در ایین میورد تطبیقیی علامیه       

ه این روایت خبر از بطن آیه می دهد ،موضع علامه در این نیوع  روایتی را بیان می کند ک

تطبیقات پذیرش روایت در صورت صحت و عدم ضعف سند است .اما با این حیا  ظیاهر   

آیه را اعم از روایت دانسته و روایت را از نوع مصداق می داند. علامه از ذکیر بطیون رمیز    

وی معتقد است:دلیلى وجیود  است .گونه و اشارات رمزی در تاسیر آیات خودداری کرده 

غیر از آن معانى باشید کیه از الایا  و     -یعنى قرآن کریم -ندارد که مقصود از کلمات آن

( علّامه معتقد اسیت کیه قیرآن ظیاهر و     24:د3111شود)طباطبایی،جملات فهمیده مى

ه باطن یا ظهر و بطنى دارد و این دو معنى در طو  هم قرار دارند نه در عیرض هیم. اراد  

ظیییاهر بیییا اراده بیییاطن منافیییاتى نیییدارد و اراده بیییاطن بیییا اراده ظیییاهر در تیییزاحم   

(این روش یعنی تعرض به روایات و مختص دانستن به ذکر مصیادیق  21نیست.)همان،د

میلاک عمومییت لایظ    »همان قاعده اصولى معروف « جرى.»می نامند  "قاعده جری"را

م برگذشته و حیا  و آینیده جیارى    باشد. بنابر این قرآن کریمى« است نه خصود سبب

گیردد. گیاهى در   است و در شأن نزو  او لیه که آیه به واسطه آن ناز  شده، متوقف نمیى 

پردازد و علّامه نیز بیه ایین مطلیب اشیاره     جرى به باطن قرآن که مخالف ظاهر است، مى

 (233:د3133باشد.)اتوسی،مى« جرى»گوید: گاهى باطن قرآن از قبیل نموده و مى
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 نتیجه

علامه طباطبایی مطالعات تطبیقی و مقایسه ای بسیاری در المیزان دارد کیه اکثیر ایین    

تطبیقات میان شیعه و سنی انجام گرفته است. علامه در برخی  مقایساتی که انجام داده 

است بدون آن کیه نقید و بررسیی انجیام دهید ،از کنیار آن رد میی شیود . در کنیار آن          

علامه وارد نقد و تحلیل شده اسیت ،چیرا کیه هیدف از مطالعیه       مطالعاتی وجود دارد که

تطبیقی بیان نقاط افتراق و اشتراک دو طرف می باشد.در واقع میی تیوان گایت تمیامی     

قواعد بیان شده در این تحقیق یکی از روشهای مطالعه تطبیقی علامیه در المییزان میی    

المییزان میی باشید و بیا بیه      باشد که همان کاکرد اصو  عقلائی محاوره ای در تطبیقات 

دست آوردن نوع قواعدی که علامه در المیزان استااده کرده و همچنین چگونگی به کار 

گیری آن ها  این  روش به دست می آید .علامه در برخی مطالعات تطبیقیی رای و نظیر   

د مقابل را پذیرفته و این بیانگر وجه اشتراک نظر علامه با نظریه مقابل اوسیت و در میوار  

 بسیاری نیز وارد نقد و تحلیل شده و نظریه مقابل را رد می کند. 
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